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  ١٦/٩/١٣٩٩تاريخ پذيرش:    |  ٢١/٦/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
  چكيده

متنـي  شناسي ادبي اسـت. طبـق ايـن نظريـه، هـيچ       هاي جديد در متن از تئوري بينامتنيت
مستقل نيست و متون همواره در رابطة بينامتني با هم هستند و در درون يك سـاختار، بـا   
هم گفتگو دارند. كشف رابطه بينامتني، در خوانش متن و معنايابي، اهميتـي ويـژه دارد.   

اي با متون و اشعار گذشته دارند و  شاعران معاصر زبان فارسي نيز رابطة بينامتني گسترده
انـد. در   پرداختهبينامتني با گذشتگان و معاصران  ر چارچوب خاصي به رابطةهر كدام د

پـور، بـه صـورت     كـدكني و امـين   پژوهش حاضر، رابطة بينامتني ابتهاج، منزوي، شفيعي
گيرد. براي اين منظور، نخست، رابطـة   اي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي مقايسه

ران، مورد پژوهش قرار گرفته و كم و كيف رابطـة  بينامتني همزماني و درزماني اين شاع
بينامتني درزماني و همزماني اين شاعران آشكار خواهـد شـد. در گـام دوم، اشـعار ايـن      

هـايي   و شـيوه  بينامتنيـت شاعران از جهت صريح بودن، غير صريح بودن و ضمني بودن 
خواهـد گرفـت. در    اند، مورد بررسـي قـرار   ها برگزيده كه هر كدام در اشاره به پيشامتن

بـا شـاعران    بيني هر كدام از اين شاعران در حوزة روابط بينامتني  پايان نيز، دخالت جهان
گيـرد. روش پـژوهش حاضـر،     اي مورد مطالعه قرار مي و متون گذشته به شكلي مقايسه

تحليلي است. نتايج پژوهش نشان از رابطة گستردة بينامتني درزمـاني ابتهـاج و   - توصيفي
پــور دارد.  امـين  كـدكني و قيصـر   متعـادل درزمـاني و همزمـاني شـفيعي     و رابطـة منـزوي  

پور حساسيت بيشتري در ذكـر منـابع بينـامتني، بـه طـرق مختلـف        كدكني و امين شفيعي
ها و تمايلات فكري هـر   اند. نگرش اند و منزوي و ابتهاج به اين امر كم توجه بوده داشته

  .است ها موثر بوده بينامتني آنكدام از اين شاعران نيز در روابط 
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Abstract 

Intertexuality is one of the modern theories in literary 
Textualization. According this theory there is no free text and 
texts is always in an intertextual relationship. Each text of is 
affected by previous texts and at the same time affects the 
recent texts. Contemporary Persian poets also have a wide 
intertextual relations with past texts and classic persian poets, 
and each of them has dealt with intertextual relations with the 
past within a specific framework and related in the context of 
worldview. In the present study,with a method descriptive 
analytic, the intertextual relationship between Ebtehaj, 
Monzavi, Shafi’i Kadkani and Aminpour has been compared 
and analyzed. In the beginning, the Diachronic and Synchronic 
intertextual relationship of these poets has been studied, and in 
the second step, the frequency of intertextual relationship of 
these poets with past poets and texts and contemporary texts 
and poems has been studied and analyzed.the debate about the 
Three types of intertextuality, implicit, explicit and tacit 
Intertextuality in there poems. At least, the involvement of each 
poet's worldview in the field of intertextual relations with poets 
and past texts has been studied. The results of study show the 
extensive Diachronic intertextual relationship of Ebtehaj and 
Manzavi with tradition and the balanced Diachronic and 
Synchronic relationship between Shafi’i Kadkani and 
Aminpour at the same time. also the limited range of traditional 
poets in Ebtehaj and wider poetry in Manzavi, Shafi’i Kadkani 
and Aminpour. The worldveiw of each of these poets have also 
been influential in their intertextual relationships. 

Key words: persian modern poem, Intertexuality, Diachronic and 
Synchronic, classic poems, world veiw and Intertexuality 
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 ٤٥  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

  مقدمه -١

  . بيان مسأله١-١
شناسي و نقد ادبي اسـت؛ منطبـق    يكي از نظريات جديد در متن Intertextuality بينامتنيت

هـا تـأثير    با اين نظريه، همه متون با هم در گفتگو هستند و هر متني از متون پيشين خود يا پيشـامتن 

هـاي   اين لحاظ، حكم يكي از حلقـه  گذارد و هر اثري از پذيرد و بر متون بعد از خود تأثير مي مي

  دهـة  اواخـر  رد Julia Kristeva كريسـتوا  ژوليـا  توسـط  بار نخستين اصطلاح، زنجير را دارد. اين

 سـخن « از اثرپـذيري  بـا  شـد. كريسـتوا   مطـرح  باختين آراي بررسي از پس ميلادي و شصت

 هـا،  نشـانه  از اي آميـزه  بـه  آن تبديل و Mikhail Bakhtin باختين  »آوايي چند وگويي گفت

. داد رواج مـيلادي ١٩٦٦ سال در بار نخستين را بينامتنيت مفهوم متني، هاي پژواك و ها قول نقل

 اسـتحالة  متنـي  هر و هاست اقتباس و ها قول نقل از موزاييكي منزله به متني هر ساخت« او نظر در

 شـمار  بـي  متـون  گـاه  تلاقـي  متنـي  هـر « و ) ,١٩٨٦kristeva: ٦٦( »اسـت  ديگري متن تبديل و

. بـارت از  )٤٤٧: ١٣٨٣ ايبرمـز، ( »دارد وجـود  ديگـر  متـون  بـا  ارتباط در صرفاً و است ديگر

 از تكثّـري  خاسـتگاهش  كـه  خواند مي بينامتن يك را متن هر«نيز  بينامتنيتديگر معتقدان به 

 . )١٤٠-١٤٢: ب١٣٨٦نامورمطلق، ( »هاست متن ديگر و ها گفته ها، كلام ديگر آواها،

ف روابط بينامتني از اين لحاظ اهميت دارد كه در خوانش متون و معنايـابي، مفيـد اسـت.    كش

گيـرد بـه قطـع، در ايـن شـبكه ارتباطـات نيـز، معنـا          وقتي كه متن در ارتباط با متون پيشين شكل مـي 

غلتنـد كـه كشـف كـردن يـك مـتن و        اي از روابط فـرو مـي   در شبكه«ها همواره  خواهد يافت. متن

  ).   ١١: ١٣٨٠(آلن، » يا معاني آن، در گرو رديابي كردن روابط بينامتني است كشف معنا

توان گفت كه اين روابط بينامتني اسـت كـه در    همچنين در اهميت روابط بينامتني مي

دهد و هر نويسنده و متني خـود جزئـي از ايـن     مند فرهنگ بشري را شكل مي ساختاري نظام

در پرتـو چنـين روابـط تـو در تـويي اسـت كـه        «كند و  مي نظام بوده و به عنوان رابطي عمل

گـردد. رشـد و گسـترش     ميراث بشري از متن به متن ديگر و از نسل به نسل ديگر منتقل مـي 

  ). ١١٧: ١٣٩٠(نامور مطلق، » فرهنگ بشري مرهون اين روابط بينامتني است

داننـد. نيمـا،    ناپـذير مـي  غالب ادبا به اهميت رابطة بينامتني وقوف كامل دارند و آن را گريز



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٦

هـاي سـر بـه مهـر را      اند؛ حكم معدن قدما به منزلة پايه و ريشه«نويسد:  در اهميت رابطة بينامتني مي

كننـد، جـز اينكـه سـاختمان بـه       رسانند به ما كمك مـي  دارند. با مواد خامي كه به ما (شاعران) مي

ونـدهاي بينـامتني را نقطـه عطـف     كدكني، نيز وجـود پي  شفيعي ).٣٤٠: ١٣٨٥(نيما، » دست ماست

شعري كه هيچ متن پنهـاني را در خـود نـدارد و چيـزي از گذشـتة      «داند و از نظر وي  يك اثر مي

در  - اگـر چنـين شـعري پيـدا شـود      - ات قوم خويش را يا ادبيات قوم ديگري را فراياد نيـاورد ادبي

    ).١٧١: ١٣٩٠كدكني،  (شفيعي» ارزش و جاودانگي آن بايد ترديد كرد

اسـت؛   ها رابطـة بينـامتني بـين شـاعران بـوده      در شعر و ادب فارسي نيز از نخستين دوره

انـد؛   اي با پيشينيان و معاصران خود داشته شاعران بزرگ ادب فارسي روابط بينامتني گسترده

همواره داغ تأثيرپذيري از شاعران پيشين را بر پيشاني دارد و مولانـا نيـز همـواره بـه     » حافظ«

كند. او روابط بينـامتني خـود بـا كليلـه و      است، اشاره مي ه با آن رابطة بينامتني داشتهمتوني ك

در «)، ١/٤٣: ١٣٩٠(مولوي،» از كليله باز خوان تفسير بيت«دمنه را در قالب عباراتي همچون 

دهد. در دورة معاصر نيـز   ) مورد اشاره قرار مي٦٤٦/ ٤(همان: » كليله خوانده باشي ليك آن

نـامتني شـاعران، وسـيع و همـه جانبـه اسـت. در پـژوهش حاضـر تـلاش كـرديم تــا           رابطـة بي 

كـدكني و قيصـر    را در اشعار هوشنگ ابتهاج، حسـين منـزوي، محمدرضـا شـفيعي     بينامتنيت

  اي، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم.   پور، به شكل مقايسه امين

خـود را نمايانـده اسـت. رابطـة      در شعر شاعران مذكور، در وجـوه متفـاوتي   بينامتنيت

بينامتني همزماني و درزماني در شعر اين شاعران و بسامد اين رابطه متفاوت است؛ فراواني و 

بسامد رابطه با شاعران سنتّي و معاصر نيز در شعر اين شاعران، بـا هـم تفـاوت دارد. شـاعران     

اصـر همچـون: نيمـا،    بزرگ ادبيات سنتّي همچون: حافظ، مولوي، سـعدي و... و شـاعران مع  

انـد.   اخوان، شاملو و... هر كدام به اشكال متفاوت در رابطة بينامتني ايـن شـاعران وارد شـده   

در شعر اين شاعران،گاه صريح است و گاه غيـر صـريح و گـاه ضـمني و شـاعران       بينامتنيت

بـا عـوالم   اند. رابطـة بينـامتني، مـرتبط     ها برآمده مذكور به طرق مختلفي در صدد بيان بينامتن

بينـي و رويكردهـاي خـاص     نگري شاعران معاصر، نيز متفاوت اسـت و جهـان   ذهني و جهان

اسـت. در پـژوهش    ر بـوده شـان مـؤث   تأثير و رابطة بينـامتني  ها در نحوه و چگونگي فلسفي آن



 ٤٧  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

حاضر، قصد داريم كم و كيف رابطـة بينـامتني شـاعران مـذكور را از ايـن لحـاظ بـه شـكل         

رسي قرار دهـيم. هـر كـدام از ايـن شـاعران در كنـار اشـتراكاتي كـه در         اي، مورد بر مقايسه

توانند داشته باشند، عوالم فكري و گرايشات فكري و هنري مخصـوص بـه    اي موارد مي پاره

هـايي بـا هـم     ها نيـز تفـاوت   خود دارند. بر اين اساس طبيعي است كه نحوة رابطه بينامتني آن

  داشته باشد.

  . پيشينة پژوهش٢-١
هايي به شكلي جداگانه رابطة بينامتني شاعران موضوع بحث را مـورد   كنون پژوهش تا

 شـعر  در فارسـي  معاصـر  و سـنتّي  اشـعار  بازتـاب «تـوان بـه مقـالات     اند؛ مي بررسي قرار داده

زاده ميرعلـي و رضـا قنبـري     از عبـداالله حسـن  » )بينامتنيت نظرية به رويكرد با( كدكني شفيعي

 ـ«عبدالمالكي،  از مجتبـي  » )سرشـك  .م(كـدكنى   شـفيعى  شـعر  در سـازى   نقيضـه  و تبينامتني

از محمد بامـدادي  » كدكني نگاهي به اثر پذيري اشعار شفيعي«بشردوست و سعيده سجادي، 

و فاطمه مدرسي و چند مقالة ديگر اشـاره كـرد و چنـين گفـت كـه در ايـن مـورد در شـعر         

اسـت. در مـورد رابطـة     ت گرفتـه هاي مطلوبي در قالب مقالـه، صـور   كدكني پژوهش شفيعي

از » ابتهـاج)  (هوشـنگ  سـايه  و حـافظ  غزليـات  بـين  بينـامتني  روابط«بينامتني ابتهاج نيز مقالة 

 بـا  ابتهـاج؛  هوشـنگ  شـعر  در سـنتّي  مفـاهيم  بازتـاب «مژگان مهدوي و فرهـاد طهماسـبي و   

 تحليـل «ايي و تبـار فيروزج ـ  از علي عباس عليزاده و حسين تـك » بينامتنيت  نظرية به رويكرد

از محمد عارف اميـري و  » گذرايي نظام بر تأكيد ابتهاج با و سعدي عاشقانة غزليات گفتمان

غزل حسين منزوي از ديد «هاي  است. در مورد منزوي نيز مقاله همكاران  به نگارش درآمده

از » منزوي حسين و قباني نزار اشعار بينامتني تحليل«از مهدي فيروزيان و » پيوندهاي بينامتني

محمدعلي رضايي و منيژه زينلي طرقي نيز به نگارش درآمده و اشتراكات موضوعي بين دو 

هـا، بيشـتر در بـاب     است. در مورد قيصر امين پور نيز پـژوهش  شاعر مورد بررسي قرار گرفته

هاي بينامتني قرآن كـريم در شـعر قيصـر     جلوه«است و مقالات  رابطة بينامتني او با قرآن بوده

از » قرآن كريم و شعر قيصـر امـين پـور    بينامتني بررسي«از رضا كياني و همكاران، » پور مينا

 و بينـامتني  مناسـبات «اسـت. مقالـة    جهانگير اميري و رضا كياني در اين مـورد نگـارش يافتـه   



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٨

از ابراهيم سليمي كوچي به روابط » پور امين قيصر شعري زبان در وگومندي گفت به التفات

است. در چند اثر ديگـر نيـز اشـاراتي بـه روابـط بينـامتني        يصر با ديگران پرداختهزباني شعر ق

اي  است. پژوهش حاضر تلاش دارد تـا بـه شـكلي مقايسـه     شاعران مذكور به گذشتگان شده

هاي مختلف و به شـكلي همزمـاني و درزمـاني مـورد      روابط بينامتني اين شاعران را در زمينه

نگـري ايـن شـاعران را در ايـن رابطـة بينـامتني        وژي و جهـان بررسي قرار دهد و نقش ايدئول

عصـران را در   مورد تجزيه و تحليل قرار داده و بسامد رابطة اين شاعران با گذشـتگان و هـم  

  نگري خاص آنان آشكار سازد. انطباق با جهان

   زمانيو در رابطة بينامتني همزماني -٢
 عصـر  هـم  توانند مي هم كند، برقرار مي متوني كه شاعر و نويسنده با آن رابطة بينامتني

 و »درزمـاني « بـه  را بينـامتني،  رابطـة  لحـاظ،  ايـن  از و باشـند  گذشته هاي سده به متعلّق هم و

 :نويسـد  در اين مـورد مـي  Tzvetan Todorov تودوروف  . اند كرده بندي تقسيم »همزماني«

 رابطة است؛ درزماني و همزماني نيبينامت رابطة نوع دو بر استوار ها گونه ميان بينامتني رابطة«

 هـاي  دوره هـاي  گونـه  امكانـات  از ويـژه،  هـاي  گونـه  اينكـه  بـر  است مبتني درزماني بينامتني

 هـاي  گونـه  بـراي  نيرومنـدي  منـابع  پيشين، هاي گونه. گيرند بهره خود گسترش براي گذشته

 هـاي  گونـه  گردي منشأ... و تصرّف و دخل دگرگوني، تركيب، فرايندهاي مدد به و حاضرند

 تركيـب،  واسـطة  بـه  يـا  وارونگـي  قـانون  مدد به ادبي گونة تودوروف، گفتة به. هستند ادبي

 بـر  همزمـاني  اسـت. بينـامتني   كهـن  ادبـي  گونـة  چنـد  يـا  يـك  از اي شـده  دگرديس همواره

 ؛١٦١: ١٩٧٦ تـودوروف، ( »دارد تأكيـد  خـود  پيشـين  نه و عصر هم متون از متون تأثيرپذيري

  .)٢٠٧: ١٣٩٧ ، صادقي و سنگري،شاهرخي از نقل

از بين شاعران مورد پژوهش، رابطة بينامتني هوشنگ ابتهـاج غالبـاّ درزمـاني اسـت و      

سـراي بـزرگ ادب فارسـي يعنـي      رابطة بينامتني درزماني او محدود است و جز از سـه غـزل  

شود.  مي سعدي، مولوي و حافظ، كمتر رابطة بينامتني با ديگر شاعران سنتّي در شعر او ديده

ترين رابطة بينامتني او با حافظ اسـت و در درجـة دوم، مولـوي قـرار      در اين ميان نيز گسترده



 ٤٩  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

دارد و بعد از او سعدي؛ ولي رابطة بينامتني با دو شاعر اخير، قابل مقايسه بـا حـافظ نيسـت و    

متني شود. دليل رابطة بينـا  توان گفت كه رد پاي حافظ در جاي جاي شعر سايه، ديده مي مي

توان گرايش او به غزل و شعر غنايي دانسـت؛   سرايان را مي گستردة  او با حافظ و ديگر غزل

  سراست و توفيق او در اين قالب شعري است. چراكه او شاعري غزل

رابطة بينامتني همزماني او هم بيشتر با شهريار است و تبادل ادبي محدودي بين آن دو  

هـاي نـو    هايي از حيات شعري خود گرايشاتي بـه قالـب   هاست. ابتهاج، در دور صورت گرفته

تـا رابطـه     و ايـن عامـل سـبب شـده      است ولي اين تمايـل پايـدار نبـوده    شعر فارسي نيز داشته

نيمـا سـروده   » داروگ«او با الهام از » شبگير«بينامتني او با معاصران، بسيار محدود باشد. شعر 

حاصل رابطة بينامتني فكري او با شاملوسـت.   )٩٧: ١٣٨٥ ابتهاج،(» مرگ ديگر«شده و شعر 

» نـازلي «) نيز تلاش او در سرودن شعري نزديك به شـعر  ١٨٤-١٨٦(همان: » كيوان«در شعر 

، نمـاد مبـارزان راه آزادي قـرار داده و    »نـازلي «را همچـون  » كيـوان «شود. او  شاملو ديده مي

 مـردم  بـه  را آزادي سـپيدي  راه تـا  كنند مي تلاش كه است نماد مبارزاني كيوان،«نويسد:  مي

شاملو نيز بـا تأكيـد بـر آن    » نازلي«؛ كاركردي كه )١٣٦: ١٣٦٠ همان،( »بنمايانند زده غفلت

 سروده شده بود.

حسين منزوي نيز شـاعر عشـق اسـت و غـزل؛ رابطـة بينـامتني گسـتردة درزمـاني او بـا          

ن ويژگـي شـعر وي   شاعران سنتّي و بالاخص غزلسرايان بـزرگ زبـان فارسـي، ريشـه در اي ـ    

اسـت؛ ولـي رابطـة     ترين رابطة درزماني را با حافظ داشته دارد. او نيز همچون ابتهاج، گسترده

بينامتني  او با حافظ، قابل مقايسـه بـا رابطـة بينـامتني ابتهـاج نيسـت و جـز ابتهـاج و شـهريار          

امتني سـرايان معاصـر، شـاعري يافـت كـه بـا حـافظ، چنـين رابطـة بين ـ          توان در بين غـزل  نمي

ي متعـادل اسـت و او در ايـن    اي داشته باشد. رابطة بينامتني با حـافظ، در شـعر منـزو    گسترده

به افراط نگراييده است. فرخي سيستاني، عطار، سـنايي، رودكـي سـمرقندي، خاقـاني     مورد، 

شرواني، سعدي، مولوي نيز در اين رابطة بينامتني او، سهمي دارند. رابطة بينـامتني همزمـاني   

ر شعر او متنوع و گسترده است؛ او در اين مورد با فرخي يزدي، شهريار، نيمـا، فـروغ و   نيز د

است. علاوه بر شعر فارسي به شعر ديگـر ممالـك نيـز     اخوان ثالث و شاملو رابطة بينامتني داشته



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٠

و  )،٨٨: ١٣٩٥(منـزوي،  » بباران مگو، ديگر!! باران خموش شاعر«توجه دارد و از شاعر هندي، 

)، نيـز در ايــن مـورد متــأثّر   ٣١٠(همـان:  »مــن بـه  انــزوا از تـر  عميـق  زدي زخمــي«ار، پـل الـو  

  است. شده

كـدكني نيـز متعـادل اسـت. او از رابطـه       رابطة بينـامتني در زمـاني و همزمـاني شـفيعي    

اي برخوردار است و چند تـن از منتقـدان ادبـي آشـكارا بـه رابطـة بينـامتني         بينامتني گسترده

بـوي شـاعران اديـب را    «اند. براهني بـر ايـن اسـت كـه شـعر او       ره كردهغالب در شعر او اشا

) و ١٨٨٢: ٣، ج١٣٧١(براهنـي،  » دهد تا شاعران صاحب تخيل و بينش شـاعران اصـيل را   مي

هـاي شـعري باعـث شـده كـه       گلسرخي نيز بر اين است كـه اسـتفاده زيـاد شـفيعي از سـنّت     

هـا از   يك باشـد و بـا دسـتاويز بـه آن    اشعارش انباشـته از مشـتي كلمـات تغزّلـي شـعر كلاس ـ     

). نادرپور نيز بـر ايـن   ١٥٩: ١٣٧٨اش از اخوان ثالث كناره گيرد (عباسي،  پذيري ديرينه تأثير

گيـرد و بـا دانـش     هاي رنگين را از اين سوي و آن سـوي مـي   واژه«كدكني  است كه شفيعي

فـام و   معـرّق فيـروزه   هـاي  ها را مانند كاشي اي كه دارد، يك يك آن عروضي و ذوق اديبانه

» كنـد  ها را در تاريكي غليظ ابهام رها مي چيند و سپس مجموع آن نواز در كنار هم مي چشم

). اگرچه نمود سنّت در شعر شفيعي پر رنگ است و او به سـبب  ١٨١: ١٣٨١(نقل از عابدي، 

خصـوص شـيفتگي بـه فرهنـگ عرفـاني و       اش بـا شـعر و ادب سـنتّي و بـه     جانبـه  آشنايي همه

اش در اين حوزه، از آن تأثير پذيرفته و رابطة بينامتني با اين فرهنگ غالب  طالعات گستردهم

ورزيـده   در شعر فارسي داشته، ولي به افراط، نگراييده است. او همچنين به حافظ، عشق مـي 

اسـت؛   و از سعدي و مولوي نيز تأثير پذيرفته و رابطة بينامتني با ديگـر شـاعران سـنتّي داشـته    

اسـت. او   ابطة بينامتني درزماني او بيشتر با حافظ و تا حدي بـا دو شـاعر مـذكور بـوده    ولي ر

-هـاي فرهنـگ ايرانـي    همچنين روابط بينامتني با ديگـر شـاعران و نويسـندگان و شخصـيت    

اسلامي و سنتّ ادبي همچـون: سـلمان فارسـي، ابوسـعيد ابـوالخير، رودكـي، شـهيد بلخـي،         

الـدين سـهروردي، خاقـاني،     القضـات همـداني، شـهاب    عـين فرخي سيستاني، خيام، انـوري،  

  است.  لاهوري داشته و رابطة بينامتني درزماني او گسترده قاضي ارجاني، اعشي، قاآني، اقبال

كدكني گسترده اسـت؛ تعهـد اجتمـاعي او،     رابطة بينامتني همزماني نيز در شعر شفيعي



 ٥١  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

 متعهـد  شـاعر  مقام در شعرش، دفترهاي همة شهادت به«اش گره زده و او  شعرش را به زمانه

 آن عدالت و حق شيفتة و مردم، روز و حال و جامعه به اجتماعي، اوضاع به نسبت حساس و

 است گذاشته ظلماني بيروني توصيف و تصوير خدمت در را اشراق و باران و باغ پير، درون

 »درآورد درون جمـال  و هجلـو  به و هيئت به و دهد تغيير را بيرون اين آن، نيروي به شايد تا

. بر اين اسـاس رابطـة بينـامتني همزمـاني او بـا شـاعراني همچـون        )٤٩: ١٣٧٧پورنامداريان، (

ثالث و شـاملو كـه گرايشـات اجتمـاعي دارنـد، گسـترده اسـت. او بيشـترين رابطـة را           اخوان

ا شـاملو نيـز   است. رابطة بينامتني زباني و تصويري او ب ـ درآثار اولية خود با اخوان ثالت داشته

توجه است. او با ديگر شـاعران معاصـر از جملـه: فريـدون مشـيري، سـهراب سـپهري،          قابل

رابطة بينـامتني ديگـري كـه در شـعر او     است.  نيز رابطة بينامتني داشته فرخزاد  ابتهاج و فروغ 

ز آن به سبب آشنايي با شعر غربي، تـأثيراتي ا ست، رابطه با شعر فرنگي است؛ او قابل توجه ا

اسـت كـه    داشته و با چندين شاعر و نويسنده و فيلسوف  معاصر غربي در رابطة بينامتني بوده

سلان، اونگارتي، برتولـد برشـت، سـارتر، لوركـا، اكتاويـاپوز،       توان به: پل ها مي از جملة آن

كـدكني بـا    در رابطة بينـامتني شـفيعي  » بهمني مطلق«گور را نام برد.  يركه چارلز اولسون،كي

هايي در گوشـه و   نمود آشنايي با فرهنگ غرب به شكل«نويسد:  دبيات و فرهنگ غربي ميا

هـاي فرهنگـي    شود. بر بالاي بعضي از شعرها نام يكي از شخصـيت  كنار شعرهايش ديده مي

اسـت. گـاهي    ها ياد شـده  از آن..» .در قرائت«و يا ...» به «است و به صورت  غربي نوشته شده

(بهمنـي  » ها در آغاز شعر، نقل شـده كـه مضـمون شـعر متـأثّر از آن اسـت       هم كلامي از آن

  ). ٣٣: ١٣٩٦مطلق، 

هاي تأثيرپـذيري از شـعر فرنگـي پرداختـه      نيز به بررسي ريشه» با چراغ و آينه«در كتاب 

كه نمود آشنايي او با شعر غربي است. رابطـة بينـامتني او بـا قـرآن نيـز قابـل توجـه اسـت و در         

نفـس  «شود. واژگان و تركيبـاتي همچـون:    د اين رابطة بينامتني به وضوح ديده مياشعار او نمو

) كـه  ٢٣٩(همـان:  » ديباچه«در شعر» بخوان«)، فعل امري ٢٨: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي» سپيده دم

و  )٣٩٨همـان:  (» ماشـاء  مايشـاء و «باشـد،   سورة علق است كه ديباچـه قـرآن مـي   » اقرأ«ترجمة 

اند. بسياري از مضامين و مفاهيم  ) نمود اين رابطة بينامتني١٤٠: ١٣٨٥(همان، » حشر وحوش«



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٢

بينـامتني گسـترده اسـت كـه سـبب       قرآني نيز در شعر او آمده اسـت و مجموعـة ايـن رابطـة     

 ترديـد  بـي «نويسـد:   شود بسياري پشتوانة فرهنگي او را بسيار غني بدانند. پورنامداريان مي مي

 هـاي  جلوه همه اين گرايان كهن خواه و نوپردازان خواه معاصر، شاعران از يك هيچ شعر در

 كـه  شـده  سـبب  ميراث اين با او عميق آشنايي... بينيم نمي را  گذشته فرهنگي ميراث از تأثير

 نـو  هـاي  انديشـه  و هـا  ارزش دريچة از و كند كشف متون لاي لابه از را نكات ارزشمندترين

  ).٣٦: ١٣٧٧ پورنامداريان،( »كند احيا و طرح را ها آن

قيصر نيز رابطة بينامتني متعادلي با گذشتگان و معاصران دارد. در شـعر او بـا توجـه بـه     

تـر از شـاعران    گرايشات ديني و انقلابـي كـه دارد رابطـة بينـامتني بـا قـرآن، بسـيار گسـترده        

هـا و   موضوع بحث است و فرهنگ ديني در رابطة بينامتني او سهم قابل توجهي دارد. سـوره 

انـد. از شـاعران گذشـته بـه      از قرآن، منبع الهام براي او در سرودن برخي اشـعار شـده  آياتي 

سبب گرايشات عرفاني، رابطة بينامتني او با مولوي بيشتر از ديگر شاعران است و مولـوي در  

گيرد. اگرچه رابطة بينامتني بـا حـافظ نيـز قابـل      شعر او، در رابطة بينامتني از حافظ، پيشي مي

تـوان سـعدي،    ها رابطة بينامتني داشـته مـي   از ديگر شاعران سنتّي كه شاعر با آن توجه است.

بيدل دهلوي و از فرهنگ اسلامي، فـرزدق، جبـران خليـل جبـران را نـام بـرد. او بـا خواجـه         

شود.  است كه در شعر شاعران مورد بحث، ديده نمي عبداالله انصاري هم رابطة بينامتني داشته

نامتني همزماني او با سپهري است و شاعر بـه سـبب گرايشـات عرفـاني     ترين رابطة بي گسترده

اسـت. عـلاوه بـراين، رابطـة      گرايي و گرايش بـه سوررئاليسـم، از او متـأثر شـده     خود و ذهن

كدكني، نادرپور، سيد حسن حسـيني   بينامتني با شريعتي، شهريار، نيما، اخوان، فروغ، شفيعي

رنـگ   در  شعر او پر رنگ  و شعر فرنگي در شعر او كـم است. سنّت عرفاني ايراني  نيز داشته

) كـه نـام   ٢٤٧: ١٣٩٠(امـين پـور،  » ٣هـا   دردواره«را در شعر » پايتخت درد«است. او تركيب 

  است.   دفتري شعري از پل الوار است، در شعر خود آورده و خود نيز به آن اشاره داشته

  صريح، غيرصريح و ضمني بينامتنيت -٣
 و »شـده  پنهـان  و  غيرصـريح « ،»شـده  اعـلام  و صـريح « بينامتنيتاز بعدي ديگر به را  بينامتنيت

 Gérard Genettبندي مبتني بر ديدگاه  ژرار ژنت اند؛ اين تقسيم بندي كرده تقسيم» ضمني« بينامتنيت



 ٥٣  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

صـريح بيـانگر حضـور آشـكار يـك مـتن در مـتن ديگـر اسـت؛ بـه عبـارت             بينامتنيـت . «است

، مؤلّف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود را يعني مـتن اول  بينامتنيتوع تر، در اين ن روشن

تـوان حضـور مـتن ديگـري را در آن مشـاهده كـرد.        را پنهان كند؛ به همين دليل به نـوعي مـي  

غير صريح بيانگر حضور پنهان يك متن در متن ديگر است؛ بـه عبـارت ديگـر، ايـن      بينامتنيت

كـاري بـه دليـل     ا مرجـع بينـامتن خـود را پنهـان كنـد و ايـن پنهـان       كوشـد ت ـ  مـي  بينامتنيتنوع 

 بينامتنيـت ضـمني نـه هماننـد     بينامتنيـت هاي ادبي نيست، بلكه دلايلي فـرا ادبـي دارد.    ضرورت

كـاري   غيـر صـريح سـعي در پنهـان     بينامتنيـت كند و نه هماننـد   صريح، مرجع خود را اعلام مي

عده خاصي يعني مخاطبان خاصـي كـه نسـبت بـه متنـاول       يتبينامتندارد، به همين دليل در اين 

ــه بينــامتن مــي  شــوند يعنــي متنــي كــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت،آگاهي دارنــد متوج «

هـايي از مـتن    بخـش «غيرصريح و پنهـان شـده،    بينامتنيت). در ٨٨- ٨٩الف: ١٣٨٦(نامورمطلق، 

بـاس مشـخص شـده باشـد و بـدون اينكـه       شود، بدون اينكه حدود تقليد و اقت پيشين آورده مي

 بينامتنيـت  ).٤٦: ١٣٩٠(همـان،  » اي به نام مؤلّف متن پيشين داشته باشـد  مؤلّف متن پسين اشاره

هاي مشترك در دو متن وجـود داشـته باشـد؛ بـه      افتد كه نشانه هنگامي اتفاق مي«ضمني نيز، 

  ). ٤٥١(همان: » دكن اي كه براي مخاطب متن پسين، متن پيشين را تداعي مي گونه

توانـد در مضـامين، واژگـان و عبـارت و صـور خيـال و        هـم مـي   بينامتنيتاين سه نوع 

شناختي كه ما را به متون ديگر ارجـاع   بيشتر ساختارهاي نشانه«ديگر ابعاد بيان شكل بگيرد و 

 تواند از نوع واژگان، عبارات، جملات، ايماژهاي كليدي و حتي مضامين باشد دهند، مي مي

) و در حالـت  ٨: ١٣٩٤(اسـماعيلي،  » يابنـد  ها به يكديگر اتصـال مـي   ها از رهگذر آن كه متن

  بندي كرد. تقسيم» مضمون«و » صورت«توان آن را به دو دسته  كلّي مي

  كدكني شفيعي -١-٣
  صريح بينامتنيت. ١-١-٣

د و هـا دار  اي نسبت به ذكر بينـامتن  از شاعراني است كه حساسيت ويژهكدكني  شفيعي

اسـت. ايـن    دارد كه با كـدام بيـت، شـعر و... رابطـة بينـامتني داشـته       در غالب موارد اعلام مي

  گيرد: ويژگي به چند حالت، صورت مي

 و گـوزن «كنـد؛ در شـعر    اي موارد او در زير عنـوان شـعر، پيشـامتن را  ذكـر مـي      ) در پاره١



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٤

اعشـي   از »لِیَفْلِقَهـا یومـاً  صـخْرَهً  کَنَـاطحٍ «) او عبـارت  ٢٤٠: ١٣٨٥كـدكني،   (شـفيعي  »صـخره 

او،  كنـد.  آورد و پيشامتن خود را مشخص مي شعر مي عنوان زير در را )١٢٢: ١٩٤٤ شامي،(

) را نيـز آنچنانكـه خـود در زيـر     ١٢٤: ١٣٨٥كـدكني،   (شـفيعي » خطي زدلتنگي«عنوان شعر 

  است.   عنوان شعر نوشته، از بيت مشيري گرفته

ـا«) نيـز  ٣٤٢مـان:  (ه» مرثيـة زمـين  «در زير عنـوان   را آورده و رابطـة  » لَمُوسِـعُونَ  ... إِنَّ

قصـيده در سـتايش   «همچنـين او در اشـعاري بـا عنـوان      اسـت.  بينامتني خود را روشن كـرده 

همـراه   :) با نگارش عباراتي چون٤٥٣(همان: » دود«)، ٢٤٤(همان: » درخت برگ بي«، »عشق

برتولـت برشـت، بـه روابـط بينـامتني خـود        با اوكتاويوپاز، در قرائت پل سـلان و در انديشـه  

  كند. صريحاً اشاره مي

هاي زير كـه   است. در نمونه» تضمين«صريح در شعر او به شكل  بينامتنيتاي موارد نيز  ) در پاره٢

  هايي را از مولوي، سعدي و حافظ آورده، اين رويكرد را برگزيده است: شاعر مصراع

  ). ٢٥٣: ١٣٧٦(همان، » بالين، تنها مرا رها كنرو سر بنه به «ور مرد خواب و خفتي/ 

  »آفتـابي؟  برآيـد  كه امشب ندارد آن سر«

  
  

بشـكن  كـار  طلسـم  و باش خود آفتاب خود تو  

).٤٣٥(همان:   

حديث عشـق بيـان كـن بـدان زبـان كـه تـو        «بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان/ 

  ).٢٤١(همان: » داني

  دهــد كــي تــو از تــر شــيرين اي ميــوه

  
  

»منتهاســت  بــي  كــو  عشــق  ســبز  بــاغ «  

).١٨(همان:   

  اي موارد نيز، نام شاعر را آورده است: ) در پاره٣

  سرود كه دم آن رودكي سخن رود به و

  
  

ــس ــتاد ك ــه فرس ــر ب ــدر س ــار ان ــرا عي م  

).١٦٩(همان:   

جستيم و هيچ يافت نشد زير آسمان.../ نغزا و دلكشا كه سرود آن حكيم بلخ/ تا پـرده  

  ). ٣٠٨-٣٠٩: ١٣٨٥(همان، » اين تلخ آرمان...برگرفت از 

كنـد؛ در بنـد    نوشـت، منبـع بينـامتني خـود را مشـخص مـي       اي موارد نيز او در پي ) در پاره٤



 ٥٥  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

(همـان،  » هـا صـدا كـن    مستان نيمشب را/ رندان تشنه لب را/ بار دگـر بـه فريـاد/ در كوچـه    «

يت: رندان تشـنه لـب را آبـي    كند كه برگرفته از ب نوشت اشاره مي )، در پي٢٥٠-٢٥١: ١٣٧٦

  ). ٥١٨است (همان: » دهد كس... نمي

عـرض شـعبده بـا اهـل راز     «ست/ سحر و فسون نيست/ چندين كه/  اين معجزه«در بند 

  ). ٥١٨(همان: » از حافظ است«است كه  نوشت اشاره كرده ) نيز در پي٢٨٦(همان: » كرد

  ضمني بينامتنيت. ٢-١-٣
كنـد، ولـي    ها به صـورت آشـكار، اشـاره نمـي     كدكني به پيشامتن اي موارد نيز شفيعي در پاره

  سازد: ... هستند، منبع تأثيرپذيري او را آشكار ميها كه عبارت از مجموعه واژگان و قراين و نشانه

  هسـتي  عـالم  تنگنـاي  ايـن  بـا  سـازند  نمي

  

  جنـون  جمشـيد  جـامِ  در را آفاق ام جسته

  

  

را مـا  همت اوج مرغان آشيان است بلند  

).٤٣: ١٣٧٦همان، (  

يـافتم  گماني را باقي تو عشق جز چه هر  

).٥٠(همان:  

هاي حادثه يارا/ بن بست ظلمت اسـت و   يخ بسته سنگ و دست و صدا نيز/ در كوچه

  ). ١٣٤: ١٣٨٥زان سوي/ بنگر سگان هار رها را (همان، 

  غيرصريح بينامتنيت. ٣-١-٣
كدكني، غيرصريح است. اين مورد  فيعياي موارد نيز روابط بينامتني در شعر ش در پاره

اسـت؛ ماننـد    غالباً در تصاوير شعري و تركيبات و تعبيراتي است كه شاعر از ديگـران گرفتـه  

» حريق شـعله گـوگردي بنفشـه چـه زيباسـت     «در عبارت » شعله گوگردي«به » بنفشه«كردن 

  است. )٢٥: ١٣٧٦ ) كه برگرفته از بيتي از رودكي (ر.ك: رودكي،٢٤١: ١٣٧٦(همان، 

بسـترم/ صـدف   «اسـت:   كدكني بيت زير را از اين بنـد ابتهـاج گرفتـه     همچنين شفيعي

را تكرار كـرده  و  » صدف خالي«) و  تصوير ١٠٢: ١٣٧٨(ابتهاج، » خالي يك تنهايي است...

  است: تصريحي به رابطة بينامتني نداشته

بــودم ســاحل بــه افتــاده خــالي صــدف  

  
  

نشـدي  كنـارم  و آغـوش  زينـت  گهـر  چون  

)٣٠: ١٣٧٦ كدكني، (شفيعي  



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٦

» آن روز از پريدن يك زاغ/ در آسمان تنگ خيـالش... «در » آسمان تنگ خيال«تصوير 

در «...از شاملوسـت:  » آسمان خشـك خيـال  «) نيز متداعي كننده تصوير ٥١- ٥٢: ١٣٨٥(همان، 

  ). ٢١٩: ١٣٨٥(شاملو، » كرد گفتگو آسمان خشك خيالش او/ جز با شراب و يار نمي

همچنين شفيعي در ساحت واژگان و تركيبات نيـز بـدون تصـريح بـه رابطـة بينـامتني،       

)، حاضـران غايـب   ١٠٩: ١٣٧٦كـدكني،   واژگان و تعبيراتي همچون: خواب نوشين (شـفيعي 

همـان:  (سـليماني   ) از سـعدي، انگشـت  ٩٤: ١٣٨٥سال دمشـقي (همـان،    )، قحط٤٤٦(همان: 

نجابـت   ) از حافظ، باغ بـي ٧٧باد وقت (همان:  )، خوش٦٤ :١٣٧٦ ، صد مرحله (همان،)٣٥٠

 است.   ) از اخوان آورده و به آن تصريح نكرده١٤٨(همان: 

  پور قيصر امين -٢-٣
اسـت. او بـا ارجاعـات     پور نيز در بسياري موارد به منابع بينامتني اشاره كرده قيصر امين

 بينامتنيـت انـده، بـه   هايي كه در دفترهـاي شـعر خـويش گنج    ها و پانوشت نوشت متعدد به پي

نوشـت بـا عنـوان     هايي است كه به صورت پـي  است. گواه اين باور، افزوده بسيار توجه كرده

هـاي   هـا و اقتبـاس   هـا بـه تلميحـات، تضـمين     در پايان ايـن دفترهـا آورده و در آن  » ها اشاره«

  ). ٩٥: ١٣٩٠پور،  است (امين موجود در  اشعارش اشاره كرده

  صريح بينامتنيت. ١-٢-٣
گنجانـد؛ در   اي موارد، در زير عنوان شعر، منبـع بينـامتني خـود را مـي     پور نيز در پاره ) امين١

  بُنَـيَّ یَـا«) در زيـر عنـوان، آيـة    ١٠-١١(همـان:  » روايـت رويـا  « شعر
َ

عَلَـی  رُؤْیَـاكَ  تَقْصُـصْ  لا

نيـز، بـا   ) ١٨٠-١٨١(همـان:  » حاصـل تحصـيل  «آورد. در زيـر عنـوان شـعر     را مي» إِخْوَتِكَ...

كنـد. شـعر از لحـاظ وزن و مفهـوم، شـعر       آوردن بيت زير از مولوي، بـه بينـامتن اشـاره مـي    

  كند: مولوي را تداعي مي

  دانـم  نمـي  دانم نمي را تو نه ايوان اين من

  

دانـم  نمـي  دانـم  نمي را جادو نقاش اين من  

).٥٥٥: ١٣٧٦(مولوي،   

» شـراب خـانگي تـرس محتسـب خـورده     « كنـد:  ) گاهي نيز در پاورقي به بينامتن اشاره مي٢

 آخـرين  عصـر  در«برگرفته از حافظ است كه شاعر در پاورقي، بيت را آورده است. در بنـد  



 ٥٧  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

نيـز شـاعر در    )٣٣٢: ١٣٩٠پـور،   (امـين » نيسـت  هم خبـري  ها روزنامه در/ ما نام از/ تازه خبر

كدكني گرفته  فيعيرا از ش» نيست خبري هم ها روزنامه در«كند كه عبارت  پاورقي اشاره مي

ــت:  ــه«اس ــت       در روزنام ــتاده اس ــاز ايس ــبش ب ــان ز جن ــا زم ــت/ گوي ــري نيس ــم خب ــا ه » ه

  ).٣٩٥: ١٣٧٦كدكني،  (شفيعي

) نيز در پاورقي اشاره به رابطة بينـامتني خـود بـا    ٢٨١: ١٣٩٠پور، (امين» سطرهاي سپيد« در شعر

  ).  ٢٨١(همان: » ر، هم سپيدسپهري نيز شعري دارد به نام هم سط«نويسد:  كند و مي سپهري مي

» ها اشاره«ها كه عنوان  نوشت اي موارد نيز قيصر به منابع بينامتني خود در پي ) در پاره٣

هايي از شعر مشـهور   هم نام شعر و هم عبارت» نشاني«كند. در شعر  بر آن گذاشته، اشاره مي

در اسـت.   اشـاره كـرده  نوشت  ) و در پي١٧٨سهراب سپهري را به وام گرفته (همان: » نشانيِ«

نوشت،  ) نيز در پي١٦٧(همان: » جمعه«) و ١٦٦(همان: » شنبه سه«)، ١٦٥(همان: » شنبه«اشعار 

  كند كه برگرفته از قرآن و ترجمة تاريخ طبري است. اشاره مي

  آورد:  را مي» نام شاعر«) گاه نيز او براي اشاره به منبع بينامتني خود، ٤

ــي ــر فرداي ــد اگ ــاز باش ــي از ب ــروز پ   ام

  
  

ــو شــرمنده ــلماني ز حــافظ چ ــم مس خويش  

).٥٥(همان:   

صريح در شعر قيصر است. مصراع اول بيت زيـر   بينامتنيتنيز از انواع پركاربرد » تضمين) «٥

  از حافظ است:   

  »اسـت  مـن  سينه در كه نهفته آتش زين«

  
  

تـو  چشـم  پـيش  شـرري  نـه  شعله خورشيد  

).٤٧(همان:   

 )١٢٥٩: ١٣٧٣نسوب به خواجه عبداالله انصـاري (نقـل از سـجادي،    بيت زير نيز تضمين بيتي م

  است:

ــن« ــه اي ــته نكت ــد نوش ــر ان ــر ب ــق دفت   عش

  
  

»دوسـت  سـر  دارد آنكـه  ندارد دوست سر  

).٤٢٨: ١٣٩٠پور،  (امين  

  ضمني بينامتنيت. ٢-٢-٣
 هاي مختلفـي از پيشـامتن را دارنـد    اي موارد نيز او به سبب اينكه عبارات، نشانه در پاره



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٨

) كـه  ١٥٠(همـان:  » مـرگ «، ضـمني اسـت. در شـعر    بينامتنيـت كند و  به پيشامتن، اشاره نمي

یْنَمَا تَکُونُوا یُدْرکِْکُمُ الْمَـوْتُ وَلَـوْ کُنْـتُمْ فِـي بُـرُوجٍ «سورة نساء:  ٧٨آيةاي است از  گونه ترجمه
َ
أ

دَةٍ  فـتحِ  «دارد. تركيـب   نيـت بينامتهـا، دلالـت بـر     ، ضمني است؛ چراكه نشـانه بينامتنيت، »مُشَیَّ

بـه دسـتكاري   (آية اول سورة فـتح) قـرآن اسـت:    » مُبِینًا فَتْحًا«در شعر زير نيز ترجمة » آشكار

هـاي بـي بهانـه بسـته اسـت       همين غم شبانه بسته است/ كه فتح آشكار من/ بـه ايـن شكسـت   

 )١٢٨: ١٣٩٠پور،  (امين

و مفهوم را از مولـوي گرفتـه    است كه عبارت در شعر زير نيز به صراحت اعلام نكرده

  سازد: هاي بسياري هست كه پيشامتن را براي خواننده روشن مي است ولي نشانه

ــيچ ــزد هـ ــه نريـ ــز بـ ــام از جـ ــو نـ   تـ

  بــبخش شــعرم بـه  عشــق فــن و فـوت 

  

  

ــر ــن رگ بـ ــر مـ ــي گـ ــتر بزنـ نيشـ  

ــا ــود تــ ــه نشــ ــديش  قافيــ ــر انــ تــ  

).٤٢(همان:   

) ابياتي دارد كه پيشامتن ٥/٨٠٩: ١٣٩٠مولوي در بيان اتحّاد عاشق و معشوق (مولوي، 

  ابيات فوق است. 

  غيرصريح بينامتنيت. ٣-٢-٣
اسـت. در بسـياري مـوارد     اي موارد نيز قيصر بـه منـابع بينـامتني خـود اشـاره نكـرده       در پاره

  در بيت زير:» تيشة خيال«غيرصريح در شعر او در تصاوير شعري است؛ تصوير شعري  بينامتنيت

  را تـــو ام شـــيدهترا خيـــال تيشـــة بـــا

  
  

را تـو  ام ديـده  ام ساخته كه بتي هر در  

)٤٤: ١٣٩٠پور،  (امين  

(نـادرپور،  » خيـال  تيشـة  بـا  و پيـرم  تـراش  پيكـر «برگرفته از اين مصراع نادرپور است: 

                                               كه در بيت زير آمده:  نيز» تشريف عرياني. «)٢٥٧-٢٥٨: ١٣٨٢

  بود تنگ برايم عرياني تشريف جز چه هر

  
  

هـا  پـوش  تـن  داشـتم  تـن  بر زخم قماش از  

)٥٧: ١٣٩٠پور،  (امين  

اي  ) كـه شـاعر بـه آن اشـاره    ٨٥٣و  ٢٩٢ :١٣٦٨ برگرفته از بيـدل اسـت (ر.ك: بيـدل،   

  است. نكرده



 ٥٩  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

  ابتهاج  -٣-٣
ظ چنـان گسـترده   اي برخودار است. رابطة بينامتني او با حـاف  ابتهاج از رابطة بينامتني گسترده

شناسـي و   كـدكني در نزديكـي جمـال    انـد. شـفيعي   است كه به حافظانه بودن شعر او اشاره كـرده 

. اسـت  حـافظ  يشناس جمال از يبخش استمرار ،هيسا شعر«نويسد:  بوطيقاي شعر ابتهاج با حافظ مي

 ـ يور بهره نيع در هيسا  و اآرزوه ـ كـه  اسـت  دهيكوش ـ آن در همـواره  حـافظ،  يقـا يبوط از اقخلّ

 يشناس ـ جمال با كه يكسان تمام برخلاف. كند ريوصت شيخو شعر در را ما معاصر انسان يها غم

   .  )٦٢: ١٣٨٦ ،يكدكن يعيشف( »اند پرداخته گرانيد و او سخنان تكرار به حافظ، شعر

  صريح   بينامتنيت. ١-٣-٣
تـرين   هاسـت. گسـترد  » تضـمين «صريح در شعر ابتهـاج،   بينامتنيتپركاربردترين شيوة 

هاي شاعر مربوط به شعر حافظ است. تضمين از شعر حافظ در قالـب مصـراع    بخش تضمين

گيـرد و تضـمين    هـا صـورت مـي    مصراع و در برخي موارد با تغييري اندك در مصـراع  و نيم

  بيت، نادر است:

ــاه ــن نگـ ــت ز مـ ــرو ميانـ ــي فـ ــد نمـ   آيـ

  

  هنـوز  و رفت سر به قصه اين در عمر صد سايه

  

  

»اينجاسـت  مـو  ز تـر  اريـك ب  نكتـة  هزار«  

).٢٥١: ١٣٧٨ ابتهاج،(  

»نيسـت  پايـان  مـرا  معشوق و من ماجراي«  

).٢١٨(همان:   

  شوند: اي موارد نيز عبارات تضمين شده با تغييري اندك وارد متن مي در پاره

ــت ــافظ هم ــه ح ــره ب ــو هم ــه ت ــر ك   آخ

  
  

»آمـد  سر غصه كه زدي كاري به دست«  

.)١١٨ همان:(  

  غيرصريح  بينامتنيت. ٢-٣-٣
ابتهاج در بسياري موارد تعبيرات و كنايات و واژگاني را از حافظ، مولـوي و... گرفتـه   

رگ چنـگ  «، »بـر سـر آنـم   «هاي زير  است. در ابيات و مصراع و به پيشامتن آن اشاره نكرده

» بوي جان«و » لب دمساز«از حافظ و » هماي اوج سعادت«، »زمام مراد«، »زلف دوتا«، »ببريد

  رابطة بينامتني با مولوي است: نتيجة



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٦٠

 سـرا  نغمه آن كه ديببر چنگ رگ/ )٢١ همان:( رميم تو يپا شيپ كه آنم سر بر كه ايب

 شـما  دسـت  بـه  زمـان / )٢٣ همان:(  تا دو زلف شيپ و پس از شيپ نيز/ )١٠٣ همان:( رفت

/ )١١ (همـان:  خـاك  ز خـت يگر يم ـ كه سعادت اوج يهما/ )١١(همان:  مراد زمام دهد يم

 يبـو  ميشـنو  يم ـ دم بـه  دم تـو  نفـس  كز/ )١٩٠همان:( سازم چه دمساز لب يب ام ين بشكسته

  . )١٢٤(همان:  جان

رت در پاره اي موارد نيز ابتهاج مضامين شعر حافظ را بدون اشاره به پيشامتن و به صو

  آورد: ميدر شعر خود » غيرصريح مضموني«

  توســت قــرار بــي دلــم كــه دلبــرا آي بــاز

  
  

توسـت  انتظـار  در آمـده  لـب  بـر  جان وين  

.)١٣٠ (همان:  

اي بـه منبـع بينـامتني بـه كـار       گاه نيز او تصـاويري از شـاعران گذشـته را بـدون اشـاره     

» نهنگ عشـق «است. تركيب  در شعر سنتّي كاربرد داشته» نهنگ«برد؛ مانند شدن عشق به  مي

ر مولـوي نيـز بـه    خـورد و عشـق در شـع    در شعر  خاقاني به چشم مـي  )٥٩٩: ١٣٨٢ خاقاني،(

است. اين تصوير در نتيجة رابطة بينامتني با خاقاني و  مانند شده )٥١٠: ١٣٧٦مولوي، (نهنگي 

  است:  مولوي، در شعر ابتهاج نيز آمده

  ده مـــن بـــه دريـــا دلـــي خداونـــدا

  
  

ــقي او در ــا نهنـــگ عشـ ــه آسـ ــن بـ ده مـ  

.)١٢٦: ١٣٧٨ ابتهاج،(  

حافظ اسـت و حـافظ در چنـدين مـورد      نيز كه تصويري پركاربرد در شعر» قدح لاله«

  است: در بيت زير از ابتهاج تكرار شده ،) آن را به كار برده٥٨٢و ٣٠٥و١٥٧: ١٣٦٦(حافظ، 

  شكسـت  لالـه  قـدح  و صبح آيينه كه آن

  
  

گرفـت  آزاد سوسـن  دهـن  در شب خاك  

).٩٣: ١٣٧٨(ابتهاج،   

  حسين منزوي   -٤-٣
  صريح  بينامتنيت. ١-٤-٣

 بينامتنيـت كنـد و ايـن    مواردي به منابع بينـامتني خـود اشـاره مـي    حسين منزوي نيز در 

  پذيرد.  صريح در شعر او به چند شكل، صورت مي



 ٦١  پور نيام  صريو ق يكدكن يعيشف ،يمنزو نيدر اشعار ابتهاج، حس تينامتنيب  سهيو مقا ليتحل

  در بيت زير:» بادة خاص«تركيب  كند. در برخي موارد او به پيشامتن در پاورقي اشاره مي - ١ 

  عشـق   ميخانة به و كشيديد »خاص بادة«

  
  

ــتي ــرخ مس ــما س ــت ش ــياري غاي ــود هش ب  

)١٠٨: ١٣٩٥زوي، (من  

  كند: برگرفته از مولوي است. منزوي در پاورقي با آوردن بيت مولوي به پيشامتن اشاره مي

  اي خورده خلاص نقل اي خورده خاص بادة

  
  

مكـن  دهـان  در خربزه زند مي شراب بوي  

).٢/٦٨٣: ١٣٧٦(مولوي،   

  است: نيز كه در بيت زير آمده» سر چوب پاره«عبارت 

  بـرازد  مي وصال به ببازد دل كه آن هر نه

  
  

بايـد  پـاره  چوب سر خون در كشيده او از كه  

)١٢٨: ١٣٩٥ (منزوي،  

جـواب نـداد و گفـت زود     دي ـجن« :الاولياء عطّـار اسـت   ةحاصل رابطة بينامتني با تذكر

. منزوي، خود نيز اشاره كـرده كـه   )٥٨٥: ١٣٦٠عطّار، ( »يباشد كه سر چوب پاره، سرخ كن

  است. الاولياء، الهام گرفته ةردر اين بيت از تذك

كــرده و وارد رابطــة » تضــمين«هــايي را از شـاعران   منـزوي نيــز هميشــه ابيـات و مصــراع   -٢

  است: بينامتني از اين طريق شده

  دهد مي تمام لطف دهد مي وام كه خواجه

  مـن  سرشـت  رخت مهر من بهشت درت خاك«

  

  تــو بــي شــاعرت و تــويي مــن بخــش الهــام

  

  روم چـه  آسـمان  بـه  »ندانـد  عشـق  فرشته«

  

  

:تــو بــراي مــرا شــعر دهــد مــي ختــام حســن  

»تـو  رضـاي  مـن  راحـت  من سرنوشت تو عشق  

).١١٠: ١٣٩٥(منزوي،   

اسـت  خالي »روان هاي غزل« و »آب چون طبع« از  

).٢٣٥(همان:   

ــراي زيباســت ات زمينــي عشــق و تــو مــن ب  

).٢٥٦(همان:   

  است: تضمين كرده و به رابطه بينامتني اشاره كردهرا  )١٢٩: ١٣٨٧(در بيت زير نيز، مصرعي از شهريار 

  سـير  آفـاق  در كـه  زيبـاتر  آزاد قفس در

  
  

ــو ــازم« گ ــد درب ــر و بگيرن ــازم پ ــد ب »دهن  

).٣٨٥: ١٣٩٥(منزوي،   



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٦٢

  غيرصريح بينامتنيت. ٢-٤-٣
در غـزل منـزوي در شـكل غيرصـريح خـود را نشـان        بينامتنيـت اي مـوارد نيـز    در پاره

بات را در نتيجة رابطة بينامتني بـا ديگـر شـاعران در شـعر خـود وارد      دهد؛ او برخي تركي مي

برگرفتـه از  » جـانبي  جانـبِ بـي  «نمـاي   اي ندارد. عبارت متنـاقض  كند و به پيشامتن، اشاره مي

  است:  است كه در بيت زير استفاده شده )٢٤ /٣: ١٣٧٦(مولوي 

  اش قفس از كه سر به دارد كه هواي دلم

  
  

است زدن پر به نبيجا بي جانب دوباره  

).٢٨٣: ١٣٩٥(منزوي،   

اسـت. ايـن    )٩٤: ١٣٦٨(نيز برگرفتـه از گلسـتان سـعدي    » چنانكه افتد و داني«عبارت 

  اي به پيشامتن، نداشته است: و شاعر اشارهبارت در بيت زير از منزوي، آمده ع

ــه ــيوة بـ ــدما شـ ــاز قـ ــه را سـ ــاهي بنـ   گـ

  

  نيز در بيت:» شط شيرين«عبارت 

  باز اما است تند زندگي دور تو با اگرچه

  

  

بخـوان  شـانه  روي بـه  دانـي  و افتـد  كه چنان  

).٢٩٩: ١٣٩٥(منزوي،   

 

عشـق  اي سلام من، شتاب شيرين شط اي سلام  

)٢٢٠(همان:   

باشد كـه مـورد    و نتيجة رابطه بينامتني واژگاني با شعر او مي )٧٣: ١٣٧٨(برگرفته از  اخوان 

در ادب » بـرگ چنـار  «كنـد.   يز غالباً به منبع بينامتني، اشـاره نمـي  گيرد. در تصاوير ن اشاره قرار نمي

 )١٧٥: ١٣٧١(و ايـن تصـوير در ديـوان فرخـي سيسـتاني       ماننـد شـده  » پنجه آدمي«سنتّي فارسي به 

  است:   است. اين تصوير در  بيت زير در نتيجة رابطةبينامتني منزوي با شعر سنتّي وارد شده آمده

  بـاغ  در هنـوز  امـا  اسـت  نشسته فرو باران

  
  

چنـاران  پنجـة  از ريـزد  چكـه  چكه خون  

.)٨٨: ١٣٩٥(منزوي،   

در شعر زير براي روزگار از منزوي نيز تصويري مشابه با تصوير » گرگ كهن«تصوير 

  است: » فلك/ زمانه«براي  )٣٢١: ١٣٨٢(خاقاني » گرگ خشن باراني«

  بگـذرد  سـر  از نيـزش  اين تا ست مانده منتظر

  
  

اسـت  ديده بارانت بسيار نكه گرگ اين آري  

).١٣٩: ١٣٩٥(منزوي،   
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  ضمني بينامتنيت. ٣-٤-٣
اي موارد نيز منزوي اگرچه به صراحت منبع بينامتني خود را اعلام نداشته ولـي   در پاره

: ١٣٦٦در شعر حـافظ ( » شراب خانگي«توان به پيشامتن پي برد. تركيب  به كمك قراين، مي

  است: در نتيجة رابطة بينامتني آن را به كار برده) آمده و منزوي در بيت زير ٣٨٣

  نوشانوش بانگ و رفت ام خانگي شراب

  
  

عبـوس  سـكوت  ايـن  و مانـد  ام تهي پياله  

)١٧٨: ١٣٩٥(منزوي،   

در بيت زير نيز به واسطة قراين، روشن اسـت كـه شـاعر عبـاراتي از مثنـوي مولـوي و       

  ) را آورده است:١/٩: ١٣٩٠(مولوي، » عاشق شدن پادشاهي بر كنيزكي«داستان 

ــبض ــرا ن ــر م ــر و بگي ــام بب ــويش ن   را خ

  

  مفهوم بيت زير نيز:

  گزارنــدش مــي قبلــه بــي كــه عشــق نمــاز

  

  نتيجة رابطة بينامتني با بيت حافظ است:

  عاشـق  كنـد  جگـر  خون به نه ار طهارت

  

  

مـن  رگـان  در شـود  بـاده  به بدل خون تا  

).٣٧٨: ١٣٩٥(منزوي،   

 

وضوست آب ايج به زخونش و است ركعت دو  

)١٧٧(همان:   

 

نمـاز  نيست درست عشقش مفتي قول به  

.)٣٥١: ١٣٦٦حافظ، (  

  نگري و رابطة بينامتني ذهنيت و جهان -٤
همانطور كه واژه در شعر شاعر و بسامد و تكـرار واژگـاني خـاص، ريشـه در ذهنيـت      

ود راه شـعر خ ـ شاعران  دارد و هر شاعري بسته به ذهنيت خود، واژگاني خاص را بيشـتر بـه   

گزينش واژه، مرتبط با نظام حـاكم بـر ذهـن شـاعر اسـت و ايـن       كند و  دهد و تكرار مي مي

نطور كـه ذهـن و زبـان    دهد و هما شناسانه، شعر او را شكل مي ويژگي به عنوان عاملي سبك

و حضرت مولانا نيز در ابيات زير به زيبـاترين شـكلي ايـن ارتبـاط را بـه      مرتبط با هم هستند 
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  كشيده: تصوير

  عشــق بــوي عاشــق مــرد گويــد چــه هــر

ــر   همـــه آيـــد فقـــر فقـــه بگـــوي گـ

ــد ور ــر بگويــ ــوي دارد كفــ ــن بــ   ديــ

  

  

ــانش از ــي ده ــوي در جهــد م ــق ك عش  

دمدمــه خــوش آن از آيــد فقــر بــوي  

ــد ــت از آيـ ــكش گفـ ــوي شـ ــين بـ يقـ  

)١/١٢٩: ١٣٩٠(مولوي،   

بط بـا ذهنيـت و   كنـد و مـرت   رابطة بينامتني در اشعار شاعران نيز از اين قاعده تبعيت مي

مـتن منطبـق بـا ذهنيـت خـود اسـت و بـا         نگري اوست و هر شاعري ادامه دهندة كـلان  جهان

كند كه تعلّق خاطري به آن دارد. در مورد شاعران مـورد   متني رابطة بينامتني برقرار مي كلان

عري بـه تناسـب   بينيم. هر شا ها را مي مطالعه نيز اين تأثير ذهنيت، در رابطة بينامتني با پيشامتن

است و نمود رابطة بينـامتني بـا ايـن متـون      ها را برگزيده نگري خود گروهي از پيشامتن جهان

  تر است. ترند، گسترده كه به عالم فكري شاعر نزديك

يابـد؛ ذهنيـت او، ذهنيتّـي     بينامتني در شعر هوشنگ ابتهاج، در دايرة ذهنيت او معنا مي

عشق و غزل است و بيشـترين رابطـة بينـامتني را بـا شـاعران       غنايي و عاشقانه است. او، شاعرِ

سرايي چون: حافظ، سعدي و مولوي دارد؛ مضامين غنايي حافظ در شعر او، حضـوري   غزل

هـاي شـعر حـافظ را در شـعر او      هـاي فكـري و درونمايـه    پر رنگ دارند.  بسياري از ويژگي

بب شده كه او از  سـنّت شـعر غنـايي    بسياري موارد سيم. همچنين ذهنيت غنايي او، در بين مي

و غزل، تأثير بپذيرد و ساير اجزاي سنّت كه موازي با ديد او نيستند، در حاشيه قـرار گيرنـد.   

رنگ است و رابطة بينامتني او  عرفان و نگاه عرفاني، در شعر او در قياس با ذهنيت غنايي كم

يلات عرفاني او، ريشه در تمايلات با شعر عرفاني محدود بوده و آنچنانكه خود نيز گفته تما

او به شعر مولوي و متأثّر از شهريار كه رابطة دوستي با او داشته و همچنين متأثّر از روحيـات  

 از مقـدار  يـك  كـه  دونـه  مـي  خـدا «...  :گويـد  مي عرفان از تأثيرش در است. او مادرش بوده

 خيلي مادرم شد. شروع خدا با مادرم رابطه از شك بي دارد من براي ايراني عرفان كه دلبري

 خيلـي  خدا اين... كرد مي دعوا كرد، مي دل درد كرد، مي بحث خدا با داشت قشنگي خداي

ابتهـاج، نقـل از   ( »شـده  دوست به تبديل ما عرفان و ادبيات در كه همونيه اين قشنگيه خداي
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 تـأثير  اشـته د اذعـان  آن بـه  نيـز  خـود  كـه  همـانطور  ميـان  اين در .)١٩: ١٣٩١ طيه، و عظيمي

 تا دارم انسان و جهان با كه عرفاني بستگي اين هم من شايد... «نيست:  انكار نيز قابل شهريار

 مـن  شـبر  ماننـد  دوست خداي با مادرم از تأثيري كنار در البته باشم؛ شهريار مديون حدودي

ار  او اي از اشـع  گـرا نيـز در پـاره    . نمود فرهنگ عرفاني و ذهنيت عرفـان )١١٨ همان:( »است

تـأثير در شـعر او نيسـت و ايـن      كند؛ شرايط و وقايع زمان نيز بي گر مي خود را آشكارا جلوه

  است. عامل نيز رابطة بينامتني با شاعران اجتماعي چون نيما و شاملو را رقم زده

منزوي نيز ذهنيتي غنايي و عاشقانه دارد و شاعرِ عشق است و غزل.  بر ايـن اسـاس غلبـة    

انـد. عمـق و    بينيم كـه در ايـن قالـب شـعري برجسـته      تني در شعر او را با شاعراني ميرابطة بينام

دامنة رابطة بينامتني او با شعر حافظ، با اين رويكرد ذهني او قابل توجيه است. رابطة بينـامتني او  

تواند معنادار باشد. رابطة بينامتني با اخوان و فرخـي   با مولوي و سعدي نيز در اين چارچوب مي

يزدي، روح اعتراض و انتقاد از اوضاع زمان و باور به تغيير در آن و رابطة بينامتني با فروغ، كـه  

نمايانند، سرخوردگي و يأس و نااميـدي   بيشتر در قالب اشعاري كه يأس و نااميدي فروغ را مي

» هـاي سـيماني   دسـت «خصـوص كـه تركيبـاتي همچـون      تواند به نمـايش بگـذارد؛ بـه    او را مي

ــه تركيبــات  ٢٤٨(همــان: » نهايــت ويرانــي«) و ٢٤٨: ١٣٩٥، (منــزوي  نهايــت«) كــه نزديــك ب

از او در نتيجة رابطة بينامتني  ،)٣٦٨: ١٣٧٩ فروغ است (ر.ك: فروغ، »شب نهايت«و  »تاريكي

است. اين نوع رابطة بينامتني را بايد بيشتر در  مضمون و محتوا جست. البته تصـوير   اخذ شده

ند نشانگر اين بعد باشند؛ چراكـه هـر دو مـرتبط بـا ذهنيـت شـاعر انتخـاب        توان و زبان نيز مي

  شائبه دارد. شوند و در رابطة بينامتني نيز اين ذهنيت، دخالتي قاطع و بي مي

كـدكني، كمتـر ذهنيتـي عاشـقانه دارد؛ شـعر او از       برخلاف ابتهاج و منـزوي، شـفيعي  

پسـندد و رابطـة    عرفـاني را بسـيار مـي    اي برخوردار است و او فرهنـگ  پشتوانة فرهنگي غني

عرفـان چيـزي   «اي با آن دارد. تعريفي كه او از عرفـان كـرده چنـين اسـت:      بينامتني گسترده

). ١٦: ١٣٨٤كـدكني،   (شـفيعي » شناسـانه بـه الاهيـات و ديـن     نيست مگر نگاه هنري و جمـال 

جـه در رابطـة   هـاي عرفـاني جايگـاهي قابـل تو     عرفان و ذهنيت عرفاني و متـون و شخصـيت  

القضـات همـداني و    بينامتني او دارند. رابطة بينامتني با ابوسعيد ابوالخير، بايزيد بسطامي، عين
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-ديگر عرفا، مرتبط با اين چـارچوب فكـري اسـت. ذهنيـت غالـب ديگـر، ذهنيـت سياسـي        

قـاآني  اجتماعي است كه باعث شده تا او را از متعهدترين شاعران معاصر بدانند. انتقاد او از 

شـعر جـدولي،   «) و همچنين از سهراب در مقالة ٢٧٣: ١٣٧٦(همان، » به يك تصوير«در شعر 

ريشه در نگرش اجتماعي او دارد. رابطة بينـامتني او بـا حـافظ    » شناسي نسل خردگريز آسيب

هم نه در مضامين عاشقانه، بلكه غالباً در مضامين اخلاقي و اجتمـاعي شـعر حـافظ اسـت. او     

گرا، رياستيزي را به عنـوان موضـوعي غالـب از شـعر حـافظ       مدار و اخلاق تماعبا نگرشي اج

ــي ــتيزي،        م ــا س ــار ري ــاص او دارد؛ او در كن ــت خ ــه در ذهني ــاب، ريش ــن انتخ ــرد و اي گي

هاي متظاهر و رياكـار برسـاخته حـافظ را و كـارگزاران  حكـومتي زمانـه او را بـه         شخصيت

اجتمـاعي خـود را بـه     -ا اين شيوه ذهنيت سياسـي مأموران حكومتي زمانة خود پيوند زده و ب

واژگـاني هسـتند   » محتسب، شحنه، عسس، داروغه و رند«گذارد. واژگاني چون:  نمايش مي

هـا   گيرد و بـار معنـايي امـروزين بـه آن     كه شفيعي، تحت تأثير نزديكي ذهنيت، از حافظ مي

ثالث نيز در اين چـارچوب  خصوص اخوان  بخشد. رابطة او با شاعران اجتماعي معاصر به مي

سراي معاصـر كـم و    يابد. اين ذهنيت سبب شده تا رابطة او با شاعران عاشقانه ذهني، معنا مي

با شاعران اجتماعي بيشتر باشد؛ به همين شكل رابطه بـا شـاعران معنـاگرا بيشـتر و معنـاگريز      

انتقـاد از   كمتر اسـت؛ تـأثير از اخـوان ثالـث در ايـن چـارچوب و گريـز از شـعر سـهراب و         

نگـري، رابطـة بينـامتني او     گفتمان غالب در شعر سهراب، به اين خاطر است. ذهنيت و جهان

  است.  مند كرده را جهت داده و نظام

پـور نيـز هويداسـت؛ او كـه      نگري در رابطـة بينـامتني قيصـر امـين     تأثير ذهنيت و جهان

ه قـرآن رجـوع كـرده و رابطـة     مدار و آييني است در بسياري موارد ب ـ شاعري انقلابي و دين

ايـن روابـط بينـامتني بـا     «كـه   بينامتني او با قرآن بيشتر از سه شاعر مذكور است؛ تا بـه حـدي  

).  ١٢٩: ١٣٩٢(اميـري و كيـاني،   » رود هاي برجستة شعري وي به شـمار مـي   قرآن، از ويژگي

ز قـرآن در  اي ا اي دارد و آيـه و سـوره   فرهنگ قرآني در شـعر او بازتـاب عميـق و گسـترده    

است و بسياري از آيـات قرآنـي را    بسياري موارد منبع الهامي براي او در سرودن شعري شده

اي دارد؛  كند. آيين شيعي نيز در رابطة بينامتني او جايگاه ويژه در شعر خود حلّ و تحليل مي
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 سـروده، بـا   (ع)) كـه در مـورد امـام رضـا    ٤٠٨: ١٣٩٠پور،  (امين» هاي خراسان كوچه«در شعر

  با مطلع: (ع)فرزدق و شعر او درباره امام سجاد

  وطاءتـه البطحـاء تعـرف الـذی هذا
  

  
و الحـــرم و الحـــل یعرفـــه والبیـــت  

)٥١٢: ١٩٨٧ فاعور،(  
است. ذهنيت عرفاني، در شعر او غلبه دارد و همـين عامـل، سـبب     رابطة بينامتني داشته

يگـري  بطة بينامتني او بـا عارفـان د  است. را تعادل در رابطة بينامتني او با حافظ و مولوي شده

نيز در ايـن چـارچوب اسـت. تكـرار مضـامين عرفـاني شـعر         همچون خواجه عبداالله انصاري

گذشته نيز نشان اين رابطة بينامتني است. او از ميان معاصران نيز بيشترين تـأثير را از سـپهري   

باشد و همچنين گرايش تواند دليلي بر گرايشات عرفاني او  داشته است و همين عامل نيز مي

به سوررئاليسم و عالم انتزاعي كه در تأثيرپذيري او از بيدل و رابطة بينامتني با بيدل نيز مـؤثّر  

  است.   بوده
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   نتيجه
كــدكني و قيصــر  بررســي و مطالعــة رابطــة بينــامتني در شــعر ابتهــاج، منــزوي، شــفيعي

كنـد؛   عران را پيش چشم ترسيم مياي، الگوي رابطة بينامتني اين شا پور به شكل مقايسه امين

شـود در رابطـة    اي ايـن اسـت كـه روشـن مـي      يكي از نتـايج ايـن مطالعـه تطبيقـي و مقايسـه     

حافظ، در اشعار همه اين شاعران حضوري فعال دارد؛ رابطة بينامتني با او در شـعر   ،درزماني

اي بـا حـافظ دارد. رابطـة     ابتهاج، بسامد بسيار بالايي دارد و منزوي نيز رابطة بينامتني گسترده

كدكني با حافظ كمتر از دو شاعر مذكور و بيشـتر در بعـد افكـار رياسـتيزانه      بينامتني شفيعي

حافظ است و شفيعي سعي دارد واژگاني را كه حافظ براي رياستيزي خلق كـرده و بـه كـار    

ران اجتماعي بخشد. مولوي و سعدي نيز در اشعار اين شاع-برده، رنگ و كاركردي سياسي

سـازي قيصـر    رنگ دارند. بيدل دهلوي از شاعران سـنتّي اسـت كـه در تركيـب      حضوري پر

پور، رابطة بينامتني با او مشهود است و اين بـه خـاطر گرايشـات خـاص فكـري و ادبـي        امين

است. رابطة بينامتني ابتهاج با شاعران سنتّي محدود و بيشـتر بـا حـافظ و مولـوي و      قيصر بوده

تري در اين زمينه دارد و بـا تعـداد بيشـتري از     آنكه منزوي رابطه گستردهسعدي است؛ حال 

كـدكني نيـز رابطـة     اسـت. شـفيعي   شاعران سنتّي رابطـة بينـامتني در سـاحات متفـاوت داشـته     

گستردة بينامتني با ادبيات سنتّي دارد و از شاعران و متفكّران بسـياري متـأثر شـده و بـا آنـان      

پور با شاعران سنتّي در مقايسه بـا منـزوي    . رابطة بينامتني قيصر اميناست رابطة بينامتني داشته

كدكني، محدود اسـت و او بيشـتر از قـرآن و فرهنـگ دينـي در ايـن زمينـه، تـأثير          و شفيعي

است. هر كدام از ايـن شـاعران نيـز گرايشـاتي بـه انـواع بينـامتني صـريح، ضـمني و           پذيرفته

پور در ذكر منابع بينامتني حساسيت بيشتري  يصر امينكدكني و ق اند؛ شفيعي غيرصريح داشته

هاست. ابتهاج كمتـر   دارند؛ حال آنكه منزوي، در مقايسه با اين دو كمتر در قيد بيان پيشامتن

است. گرايشات فكري هـر   از همه اين شاعران، در قيد و بند اشاره به منابع بينامتني خود بوده

اسـت.   شان بـا ادب سـنتّي، تأثيرگـذار بـوده     بطة بينامتنيكدام از اين شاعران نيز در الگوي را

اسـت تـأثير ابتهـاج و منـزوي بـا حـافظ و شـاعران         گرايش به غزل و شعر غنايي سـبب شـده  

كدكني بـه سـبب گرايشـات اجتمـاعي غالبـاً       سراي ديگر بيشتر باشد، حال آنكه شفيعي غزل
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يز، واژگاني را از منظومـة زبـاني   مضامين رياستيزانه را از حافظ گرفته و در ساحت واژگان ن

اجتماعي به آن بخشيده است. قيصر نيـز بـه سـبب گرايشـات     -حافظ گرفته و معنايي سياسي

ديني و عرفاني و تمايلات آيينـي و ايـدئولوژيك بيشـتر از قـرآن و فرهنـگ شـيعي در ايـن        

  است. مورد متأثر شده و با آن رابطة بينامتني برقرار كرده
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    منابع و مآخذ
یم. قر   آن کر

 تهران: کارنامه. .تاسیان). ١٣٨٥ابتهاج، هوشنگ.(

 . تهران: توس.یادگار خون سرو). ١٣٦٠_________.(

 . تهران: سخن.راهی و آهی (منتخب هفت دفتر شعر)). ١٣٧٨_________.(

». بینامتنیّـتتأثیر اسرارنامه عطار بر گلشـن راز شبسـتری بـر اسـاس نظریـه ). «١٣٩٤اسماعیلی، اصغر.(

  . ٥-٣٤. صص: ٢١. شمارۀ مطالعات عرفانی کاشان

 . چاپ چهاردهم. تهران: مروارید.آخرشاهنامه). ١٣٧٨اخوان ثالث، مهدی.(

مطالعـات پـور.  بررسی بینامتنی قرآن کـریم و شـعر قیصـر امین). «١٣٩٢.(کیانیرضا امیری، جهانگیر و 

 .١٢٧-١٥٠. صص: ٥. شمارۀ ٢دورۀ  .ادبی متون اسلامی

 . چاپ هفتم. تهران: مروارید.مجموعه کامل اشعار). ١٣٩٠قیصر.( امین پور،

. ترجمـۀ سـعید فرهنـگ توصـیفی اصـطلاحات ادبـی). ١٣٨٣.(هـام.و جفری گلت هارپ ایبرمز، ام.اچ

 سبزیان. تهران: رهنما.

 . ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز.بینامتنیّت). ١٣٨٠آلن، گراهام.(

 جلد. تهران: نویسنده. ٣. طلا در مس). ١٣٧١براهني، رضا.(

شناسی نظـم   سبک». کدکنی آبشخورهای فرهنگی و دینی شعر شفیعی). «١٣٩٦اله.( مطلق، حجت بهمنی

  .١٩-٣٨. صص: ٣٦سال دهم. شمارۀ دوم. شمارۀ پیاپی  .و نثر فارسی (بهار ادب)

اهتمام حسین آهـی.  الله خلیلی. به تصحیح خال محمّد و خلیل دیوان.). ١٣٦٨بیدل دهلوی، عبدالقادر.(

 چاپ دوم. تهران: فروغی. 

  . تهران: چشمه.آواز باد و باران). ١٣٧٧پورنامداران، تقی.(

. به کوشش خلیل خطیب رهبر. چاپ چهارم. تهـران: دیوان غزلیّات).١٣٦٦الدین.( حافظ شیرازی، شمس

 صفی علیشاه. 

 الدین سجادی. چاپ هفتم. تهران: زوار.  . به تصحیح کوشش ضیاءدیوان ).١٣٨٢الدین بدیل.( خاقانی، افضل

  . تصحیح سعید نفیسی و ی.براگینسکی. تهران: نگاه.دیوان ).١٣٧٦رودکی سمرقندی.(

 . تهران:کومش.فرهنگ معارف اسلامی). ١٣٧٣سجادی، جعفر.(

 . تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفي. تهران: خوارزمي.گلستان). ١٣٦٨سعدي، مصلح بن عبدالله.(

 . دفتر یکم. تهران: نگاه.مجموعه اشعار). ١٣٨٥مد.(شاملو، اح

قات م). ١٩٤٤شامی، یحیی.(
ّ
 . بیروت: دارالفکر العربی.العشر شرح المعل
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بینامتنی احمـد  ۀبررسی انواع رابط). «١٣٩٧.(سنگری محمّدرضا صادقی واسماعیل شاهرخی، فرنگیس؛ 

  .٢٠١-٢٢٩ص: . ص٣٦سال نوزدهم. شمارۀ  .نامه کاوش». عزیزی و قرآن کریم

  . چاپ اول. تهران: سخن.ای بر ای صداها آیینه). ١٣٧٦کدکنی، محمّدرضا.( شفیعی

  .١٦- ٣٤. صص: ٤٣. شمارۀ بخارا». نقد ادبی: عرفان، نگاه هنری به الاهیات). «١٣٨٤_______________.(

  . چاپ چهارم. تهران: علمی.هزاره دوم آهوی کوهی). ١٣٨٥_______________.(

. ۷۳. شـمارۀ نگـاه نـو». های عصـر مـا هـا و شـادی دار غم سایه، آینه). «۱۳۸۶______.(_________

  .٦٢-٦٣صص: 

 . تهران: سخن.با چراغ و آینه). ١٣٩٠_______________.(

. سـال دهـم. ایرانشناسـی ».شعر جدولی آسیب شناسی نسل خردگریز). «١٣٧٧______________.(

  . ٤٧٩-٤٩٠. صص:٣٩شمارۀ 

 . تهران: زرین و نگاه.٣١  . چاپدیوان). ١٣٨٧سین.(شهریار، محمّدح

 . تهران: نادر.ها در روشني باران).  ١٣٨١عابدي، کامیار.(

 . تهران: روزگار.باران ۀسفرنام). ١٣٧٨االله.( عباسي، حبیب

 . به تصحیح محمّد استعلامی. چاپ سوم. تهران: زوار. الاولیاء ةتذکر ). ١٣٦٠عطار، فریدالدین.(

  . تهران: سخن.پیر پرنیان اندیش). ١٣٩١(.طیه عاطفه لاد و عظیمی، می

  الطبعة الأولی. بیروت: دارالکتب العلمیه. .دیوان فرزدقم). ١٩٨٧(فاعور، علی.

 با مقدمه بهروز جلالی. چاپ هفتم. تهران: مروارید. .دیوان اشعار). ١٣٧٩فرخزاد، فروغ.(

 وشش سید محمّد دبیرسیاقی. تهران: زوار. . به کدیوان ).١٣٧١جولوغ.( بن فرخی سیستانی، علی

  . به کوشش محمّد فتحی. چاپ چهارم. تهران: آفرینش و نگاه.مجموعه اشعار). ١٣٩٥منزوی، حسین.(

 . با مقدمۀ بدیع الزمان فروزانفر. تهران: امیرکبیر.کلیات شمس).١٣٧٦الدین محمّد.( مولوی، جلال

 اهتمام رینولد الین نیکلسون. هلند: لیدن.. به مثنوی معنوی). ١٣٩٠_______________.(

 . چاپ دوم. تهران: نگاه.مجموعه اشعار). ١٣٨٢نادرپور، نادر.(

علـوم  ۀپژوهشنام». های دیگر روابط یک متن با متن ۀترامتنیت، مطالع«الف). ١٣٨٦همن.(نامورمطلق، ب

 .٨٣ـ  ٩٨. صص: ٥٦شمارۀ  .انسانی

یـدا اندیشی مقالات هم». تبینامتنیّ بارت و «ب). ١٣٨٦__________.( . بـه کوشـش های بارت و در

 امیرعلی نجومیان. تهران: فرهنگستان هنر.

یه، بینامتنیّتدرآمدی بر ). ١٣٩٠__________.(  . تهران: سخن.ها و کاربردها نظر

 . به کوشش سیروس طاهباز. چاپ اول. تهران: نگاه.درباره هنر شعر و شاعری). ١٣٨٥نیمایوشیج.(

Kristeva, J.(1986). Semiotics: A Critical Science and/or a Critique of Science. In 
The Kristeva Reader t. Ed. Toril Moi, Oxford: B.Blackwell, pp. 75-88. 
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